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  چكيده
هاي مركب زبان فارسي و سازي فعلهاي مجهولاين پژوهش كوششي است براي بررسي انواع روش

معرفي اين . شودناميده مي» شناسي مفهومينظرية معني«عني آنچه يمعرفي نظرية معنايي جكندوف، 
هاي زبان فارسي سپرده شود تا معلوم شناختي، به اين دليل است كه مباني آن به محك دادهنظرية معني

هاي زبان كند، جهاني است و از عهدة تبيين دادهكه پيشنهاددهندة آن ادعا ميشود آيا اين نظريه، چنان
شدن ركب زبان فارسي كه از راه همراهفعل م 22به اين منظور، رفتار معنايي. آيد يا خيرفارسي برمي

. شودكردن اين افعال بررسي ميشوند، به هنگام مجهولساخته مي» انداختن«سازة غيرفعلي با فعل سبك 
توان از دو روش نحوي و هاي مركب، ميسازي گروهي از فعلچنانكه ملاحظه خواهيم كرد، براي مجهول

هاي معنايي و در نظرية معنايي جكندوف به دليل توجه به مؤلفه همچنين، خواهيم ديد كه. معنايي بهره برد
اند، هايي كه دستورينبودن جملهها به منزلة واحد تحليل معنايي، از عهدة تبيين پذيرفتنينظر گرفتن آن

ماند و بنابراين، استدلال خواهيم كرد كه چنانچه واحد تحليل معني جمله در نظر گرفته نشود، ناتوان مي
  .هاي معنايي نتايج درستي را بر پي نخواهند داشتيلتحل
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  .5، واحد تحليل معنايي4شناسي مفهومي، نظرية معني3سازي، مجهول2، فعل سبك1فعل مركب :واژگان كليدي
 

  مقدمه. 1

هاي متعلق به آن، گوناگوني بودن فهرست واژه مقولة دستوري فعل در دستور زبان، به دليل باز
هاي معنايي كه هر ساختار خاص با خود همراه ين مقولة دستوري و ويژگيساختاري اعضاي ا

در ميان افعال زبان فارسي، . برانگيزترين مباحث دستوري بوده استدارد، همواره از بحث
توجهي از خود هاي مركب، به اين دليل كه رفتارهاي دستوري و معنايي گوناگون و جالب فعل

در . اندپژوهان ايراني و غيرايراني بودهررسي و پژوهش زباندهند، همواره موضوع بنشان مي
هاي مركب بپردازيم و ايم از منظري خاص به ساخت صورت مجهول فعلاين مقاله نيز كوشيده

  :در پي پاسخ به دو پرسش اصلي زير باشيم كه انگيزة نگارش نوشتة حاضر است
  سي متصور است؟ هاي مركب زبان فارگونه ساخت مجهول براي فعلچند. 1
شده با  هاي مركب بررسيتوان با تبيين صورت نامفعولي فعلديگر اينكه، چگونه مي. 2

  هاي معنايي را مشخص كرد؟ شناسي مفهومي، واحد تحليلتكيه بر مباني نظرية معني
هاي مركب زبان فارسي، دو گونه ها، براي گروهي از فعلبراي پاسخگويي به اين پرسش

+ شدن + صفت مفعولي «ايم؛ يكي مجهول نحوي كه از ساخت قائل شدهساخت مجهول 

بحث در اين هاي موردكند و ديگري مجهول معنايي كه يكي از موضوعپيروي مي» شناسه
ايم كه با فعل سبك هاي مركبي پرداختهبه اين منظور، به بررسي موردي فعل. مقاله است

جهول اين افعال را در قالب نمودارهاي معنايي صورت معلوم و م. شوندساخته مي» انداختن«
كند، محك هاي معنايي جهاني معرفي ميها را مؤلفههاي معنايي وي آنو مؤلفه 6ري جكندوف

هاي زبان فارسي را با مباني نظرية معنايي جكندوف، ايم ناهمخواني دادهايم و تلاش كردهزده
براي ارائة تبيين . شود، تبيين كنيمميناميده » شناسي مفهومينظرية معني«يعني آنچه 

هاي معنايي هاي زبان فارسي با مباني نظرية مذكور، نخست بر شمار مؤلفهناهمخواني داده
هاي معنايي ايم و واحد تحليل معني را همان مؤلفهشناس افزودهشده از سوي اين معنيارائه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. compound verb (CV) 

2. light verb (LV) 

3. passivisation 

4. theory of conceptual semantics 

5. Unit of Semantic Analysis (USA) 

6. Ray Jackendoff 
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ايم و درد تحليل معني در نظر گرفتهايم و در وهلة دوم، واژه را به منزلة واحدر نظر گرفته
  .ايمهاي معنايي دانستهپايان، جمله را واحدي مناسب براي تحليل

  

  پيشينة پژوهش. 2

پژوهان ايراني و غيرايراني دربارة فعل مركب هاي زبانترين پژوهشدر اين بخش مهم
نگارندگان از آراي  ها، به دليل الگوگيرياهميت اين نگرش. فارسي از نظر گذرانده خواهد شد

  .اين پژوهشگران در اين پژوهش است
هاي مركب فارسي را متشكل از يك در يكي از مقالات خود فعل) 1996(آدله گولدبرگ 

كند كه اين افعال رفتاري كند و تأكيد ميمعرفي مي 1سازة غيرفعلي در زبان و يك فعل سبك
ها به عنوان يك واژه يا ري براي تلقي آنگيدهند و همين امر، تصميمدوگانه از خود نشان مي
كند كه با توجه به آن، فعل مركب او در اين مقاله، توجيهي ارائه مي. كنددو واژه را دشوار مي

وي . گيرنداي در نظر مياي و هم هنگام فعل چندواژهواژهفارسي را هم هنگام يك فعل تك
داند و فعل مركب را به شناختي ميههاي طبيعي ردعامل مؤثر در اين تشخيص را محدوديت

  . گيردفرض، يك فعل ساده در واژگان ذهني گويشوران در نظر ميصورت پيش
پردازد كه از يك هايي ميدر رسالة دكتري خود به بررسي تركيب) 1997(كريمي دوستان 

هاي علاو افعال سبك را متفاوت از ف. اندسازة غيرفعلي، همراه با يك فعل سبك تشكيل شده
هاي گيرد و بر اين باور است كه در زبان فارسي، فعلدر نظر مي 3هاي واژگانيو فعل 2كمكي

سازند كه را مي 4ايگونهشوند و سازة اصطلاحاي تركيب ميسبك با عناصر غيرگزاره
هاي سبك فارسي به همچنين، فعل. دربردارندة يك فعل سبك است و معني تركيبي نيز ندارد

هاي دربردارندة فعل ، مانند ساخت6و فرايندي 5ايهاي غيرفعلي گزارهكيب با سازههنگام تر
او بر اين نكته تأكيد . كنند و معني تركيبي دارنداي و ژاپني عمل ميهاي كرهسبك در زبان

 7ها نقش معنايي آغازگرهاي دربردارندة فعل سبكي كه فعل سبك در آنكند كه ساختمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. light verb 

2. auxiliaries 

3. lexical verbs 

4. idiom-like noncompositional LVCs 
5. predicative PVs 

6. process nouns 
7. initiatory role 
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 3ا غيرارگتيوي 2هايي گذرارا اعطا كند، ساخت 1ند حالت دستوري مفعول صريحداشته باشد و بتوا
يا انتقال داشته باشند، ساختي را تشكيل  4هاي سبكي كه نقش معنايي گذراييفعل. خواهند بود

دارند، ممكن است  6هاي سبكي كه نقش معنايي ايستايينهايت، فعلهستند و در 5دهند كه ناگذرا مي
ا ناگذرا تشكيل دهند و اين امر، وابسته به نوع سازة غيرفعلي است كه با فعل است ساختي گذرا ي

  . سبك همراه شده است
آن بسيط  اي هشود كه ساختمان واژبه نظر دبيرمقدم  فعل مركب به فعلي اطلاق مي

نيست، بلكه از پيوند يك سازة غيرفعلي همچون اسم، صفت، اسم مفعول، گروه حرف 
مقدم در مقالة خود دو نوع فرايند دبير. ا يك سازة فعلي تشكيل شده استاي يا قيد ب اضافه

. مشهود دانسته است 8 انضمامو  7تركيبهاي تشكيل فعل مركب را در زبان فارسي، با نام
وي بر اين باور است كه فعل در پي انضمام، فعل، هويت واژگاني و شفافيت معنايي خود را 

داند كه طي آن، فعلي ناگذرا ساخته ميرا فرايندي زايا ميكند و انضمام همچنان حفظ مي
دبيرمقدم با برشمردن چهار ويژگي . انضمامي نيز وجود داردشود و در برابر آن، متناظر غير

هاي انضمامي و با اين توضيح كه اين چهار ويژگي، وجوه تفاوت افعال مذكور براي فعل
داند زبان فارسي را داراي دوگونه فعل مركب مياند، مركب انضمامي با افعال مركب تركيبي

، ضمن »مجهول در زبان فارسي«افزون بر اين، دبيرمقدم در مقالة ). 150: 1384دبيرمقدم، (
اند شناسان وجود ساخت مجهول را در فارسي مسلم فرض كردهاشاره به اينكه برخي زبان

ل وجود ندارد، به استدلال و برخي ديگر بر اين باورند كه در زبان فارسي ساخت مجهو
معين، مبني بر تبديل صورت مجهول، در فارسي باستان به صورت معلوم در فارسي ميانه و 

اين باور است كه معين، كاربرد ويژة فعل لازم  استمرار آن در فارسي نوين اشاره كرده و بر
ده گرفته ساز در فارسي نوين كلاسيك ناديرا به عنوان فعل كمكي مجهول» شدن«حركتي 

وي در اين مقاله به استقلال ساخت مجهول از ساخت ناگذرا در فارسي نيز اشاره مي. است
هاي ناگذرا دهد كه گشتار مجهول در فارسي، فقط در مورد آن دسته از فعلكند و نشان مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. accusative case 

2. transitive 

3. unergative 

4. transition role 

5. intransitive 

6. stative role 

7. compounding  

8. incorporation 
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كند كه كند كه مفهوم اعمال ارادي را در خود داشته باشند و در پايان خاطرنشان ميعمل مي
  .نحو زبان فارسي، نقش جملة معلوم با معادل مجهول آن متفاوت است در

در رسالة دكتري خود به بررسي فضاي معنايي افعال سبك زبان ) 2006(نيلوفر فاميلي 
بنابر باور او، فعل سبك به لحاظ معنايي ضعيف است و با يك سازة . فارسي پرداخته است
حاصل اين تركيب، فعلي است كه نه . ي پديد آوردشود تا مفهوم فعلي كاملغيرفعلي تركيب مي

او در فصل سوم رسالة خود چهار فعل . معني كاملاً تركيبي دارد و نه معني كاملاً اصطلاحي
كند كه فضاي معنايي كند و بيان ميرا بررسي مي» دادن«و » گرفتن«، »خوردن«، »زدن«سبك 

همچنين، . راي افعال مركب به همراه داردپذيري معنايي را ببينيهر فعل سبك، زايايي و پيش
اي فعل هاي معنايي افعال مركب داراي فعل سبك يكسان، با معني هستهاز آنجا كه جزيره

وي در پايان، . تصور استسبك پيوند دارند، چندمعنايي هم در قبال افعال مركب مذكور قابل
كه در يك سوي آن شفافيت  گيردافعال مركب زبان فارسي را بر روي پيوستاري در نظر مي

  .پذيري معنايي وجود دارد و در سوي ديگر آن، معني اصطلاحيمعنايي در نتيجه تركيب
شناسان نظري هاي مركب فارسي همواره براي زبانبا تأكيد بر اينكه فعل) 2009(اشتفان مولر 

كند يواژه يا عبارت اشاره م شناسان در تلقي اين افعال به مثابةاند، به ترديد زبانبرانگيز بودهچالش
ها در زبان فارسي گونه اين گروه از فعلگونه و عبارتهاي واژهو دليل اين ترديد را داشتن ويژگي

دهندة فعل مركب را به هنگام استفاده پذيري دو جزء تشكيلوي در اين مقاله، ويژگي جدايي. داندمي
كردن اين افعال، برجسته كرده و  يا در منفي  براي ساختن زمان دستوري آينده» خواستن«از فعل 

واقع، شوند و درها دستخوش تغييرات اشتقاقي نيز ميمعتقد است كه در عين حال، اين گروه از فعل
داند، و هاي مركب در زبان فارسي ميبرانگيز بودن مبحث فعل اين دوگانگي را گواهي بر چالش

  . كندي معرفي ميهاي تاريخنظر خود را تحليلراهكار مورد
  

  روش پژوهش. 3

 همراه شده» انداختن«ها سازة غيرفعلي با فعل سبك مركب كه در آن فعل 22در اين مقاله، رفتار 
ها، بررسي شده و ضمن معرفي مباني نظرية معنايي است، به هنگام ساخت صورت مجهول آن

شده ودارهاي معنايي معرفيهاي معلوم و مجهول در قالب نمدادن ساخت جملهجكندوف و نشان
شناس را به هاي معنايي و نمودارهاي معنايي اين معنيبودن مؤلفهكوشيم جهانياز سوي وي، مي
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. ها را با مباني نظرية مذكور تبيين كنيم تطابق داده هاي زبان فارسي بسپاريم و عدممحك داده
ي بود كه نگارندگان براي بحث ، يكي محدوديت فضايفعل مركب به عنوان داده 22دلايل گزينش 

دربارة مطالب مطرح در نوشتة حاضر در اختيار داشتند و ديگري، كفايت ارائة همين تعداد داده به 
رسد، اين است كه نكتة ديگري كه ذكر آن ضروري به نظر مي. منظور تعميم نتايج اين پژوهش بود

وجه اين فعل بوده است و در وهلة  بودن، در وهلة نخست، سببي»انداختن«دليل گزينش فعل سبك 
هاي ، كه فاقد وجه سببي است، مثال»افتادن«دوم، اين واقعيت است كه جانشيني فعل مذكور با فعل 

  .كندد مياهاي مركب فارسي ايجهاي معلوم و مجهول فعلروشني از نمونه
  

 مباني نظرية معنايي جكندوف. 4

شناسي هاي نظرية معنية معنايي ري جكندوف كه بنيادترين نكات نظريدر اين بخش از پژوهش، مهم
روند، به اجمال از نظر شمار ميهاي اين مقاله بهداده دهند و مبناي تحليلرا تشكيل مي 1مفهومي

هاي فارسي با اين نظرية هايي كه در مورد همخواني يا ناهمخواني دادهشوند تا توضيحگذرانده مي
  .وضوح كافي برخوردار باشند معنايي ارائه خواهد شد، از

سعيد، (ها تشكيل شده است از مجموع معني واژه ،جكندوف بر اين باور است كه معني جمله
دور از ذهن  2شناسي واژگانيشناس به مباني معنيرو، توجه وافر اين معنياز اين). 266: 2003

ها ميسي رابطة ميان جملهشناس را برركه او، علاوه بر اينكه يكي از وظايف معنينيست؛ چنان
ميان دو جمله، از رهگذر رابطة معنايي خاصي ميان دو  3داند، معتقد است كه رابطة استلزام معنايي
آيد كه عامل ايجاد اين رابطة معنايي خاص، وجود مؤلفة دو واژه در دو جملة مذكور پديد مي

  :كنندكمك مي به درك بهتر ديدگاه جكندوف 2و  1هاي نمونه. است 4»سبب«معنايي 
 .بابك فرهاد را كشت .1

 .فرهاد مرد .2

رابطة معنايي استلزام پديد آورده است، پيوند  2و  1نزد جكندوف، آنچه ميان دو جملة 
است كه اين رابطه نيز به نوبة خود، بر اثر وجود » مرد«و » كشت«معنايي ميان دو واژة 

  .بميرد بابك سبب شد فرهاد: پديد آمده است» سبب«مؤلفة معنايي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. conceptual semantics 

2. lexical semantics 

3. semantic entailment 

4. cause 
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كه به منظور ساخت  2را براي درك بهتر روندهاي دستوري 1بنابراين، وي تجزية معنايي
. عقيده استهم 3داند و در اين مورد، با بث لوينشوند، ضروري ميهاي زبان طي ميجمله

نكتة درخور توجه در نظرية معنايي جكندوف، قائل شدن او به شش مؤلفة معنايي جهاني 
است و اعتقاد وي به اينكه هر  9»ويژگي«و  8»ظرف«، 7»مسير«، 6»چيز«، 5»ضعو«، 4»رويداد«

  . ها است، تركيبي از اين مؤلفه10هر جمله در سطح ساخت مفهومي
توان به اين نتيجه شناس معرفي كرده است، ميهاي معنايي كه اين معنيبا در نظر گرفتن مؤلفه

ساخته شده » انداختن«ها، با فعل سبك ه در آنكاررفت هاي معلومي كه فعل مركب بهرسيد كه جمله
ها كه در شوند و گونة مجهول اين جملهتلقي مي» رويداد«است، بر رخداد عملي دلالت دارند و بنابراين، 

  .شوندتلقي مي» وضع«دهد، مي» افتادن«جاي خود را به فعل سبك » انداختن«ها فعل سبك آن
  

  هاي زبان فارسيي بر اساس دادهشناسي مفهومبررسي نظرية معني. 4- 1

حال، نكتة درخور توجه كه انگيزة نگارش مقالة حاضر را ايجاد كرده، اين است كه چنانچه 
هاي معنايي كه وي معرفي مدار است و مؤلفهاي تجزيهنظرية معنايي جكندوف كه نظريه

بودن يا ذيرفتني، بايد از عهدة تبيين پ)بر اساس مدعاي او چنين است(كند جهاني باشد  مي
اي، حال متعلق به هر زباني كه باشد، برآيد؛ اين در حالي است كه نبودن هر جملهپذيرفتني

شوند، با تعارض، با شمّ تلقي مي» وضع«هاي مجهول كه هنگام رسم نمودارهاي مربوط به جمله
ها هم م كه در آنگذرانيهايي را از نظر مينخست، نمونه. شويمرو ميزبانان روبهزباني فارسي

  : صورت معلوم و هم صورت نامفعولي، براي گويشوران زبان فارسي پذيرفتني است
  افتادن –انداختن 

  خون افتادن –خون انداختن  .3

  .مريم دست بابك را خون انداخت .3- 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. semantic decomposition 
2. grammatical processes 

3. Beth Levin 

4. event 

5. state 

6. object 

7. path 

8. place 

9. property 

10. conceptual structure 
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  .دست بابك خون افتاد .٣- ٢
  گير افتادن –گير انداختن  .4

  .داختبست گيرانعلي سيروس را در انتهاي يك كوچة بن. 4- 1
  .افتاد بست گير سيروس در انتهاي يك كوچة بن. 4- 2
 راه افتادن –راه انداختن  .5

  .سازي را راه انداختپدرم سرانجام آن كارخانة چاي. 5- 1
  .سازي سرانجام راه افتادآن كارخانة چاي. 5- 2
  جلو افتادن –جلو انداختن  .6

  .ناشر نوبت چاپ كتاب را جلو انداخت. 6- 1
  .تاب جلو افتادنوبت چاپ ك. 6- 2
  عقب افتادن –عقب انداختن  .7

  .شناسي را عقب انداختاستاد امتحان معني. 7- 1
  .شناسي عقب افتادامتحان معني. 7- 2
 نور افتادن –نور انداختن  .8

  .آفتاب در اتاق پذيرايي نور انداخته است. 8- 1
  . در اتاق پذيرايي نور افتاده است. 8- 2
 از پا افتادن –از پا انداختن  .9

  .اين همه كار علي را از پا انداخته است. 9- 1
  .علي از پا افتاده است. 9- 2

- 2هاي  هاي معلوم هستند و جمله، جمله9- 1تا  3- 1هاي بينيم كه جملهمي 9تا  3هاي در نمونه
بودن وجه فعل دليل اين امر، سببي. شوندهاي معلوم تلقي مي، گونه نامفعولي جمله9- 2تا  3
هاي معلوم است كه به لحاظ معنايي با حذف كنشگر اين فعل در جمله 1ضور كنشگرو ح» انداختن«

كه وجه » افتادن«با » انداختن«شدن ، و در نتيجه، جايگزين»سبب«كنشگر و حذف مؤلفة معنايي 
جايگزيني فعل . ابنديتر، مفهوم مجهول ميشوند يا به بيان دقيقها، مجهول ميغيرسببي دارد، جمله
است، يكي از كب با وجه غيرسببي، با فعل سبكي كه داراي وجه سببي بوده سبك يك فعل مر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. agent 
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توان به اين نتيجه هاي مركب زبان فارسي است و ميگروهي از فعل 1سازيهاي مجهولشيوه
هاي مركب، دو صورت مجهول دارند؛ يكي مجهول معنايي است كه رسيد كه اين گروه از فعل

+ شدن + صفت مفعولي «سازي گر، از همان قاعدة مجهولاز نظر گذشت و صورت دي شرح آن

سازي، از توان به منظور مجهولتوجه اين است كه همواره نمينكتة قابل. كندپيروي مي» شناسه
هاي مركب جايگزيني فعل سبك با وجه غيرسببي، با فعل سبك داراي وجه سببي، در مورد فعل

جايگزين كرد و » زدنگره«در فعل مركب » خوردن«را با » زدن«توان فعل بهره برد؛ براي مثال، مي
» زدندار «توان همين كار را در مورد فعل مركب را ساخت، اما نمي» خوردنگره«صورت مجهول 

توان فعل مركب است يا مي» زدن دار«صورت مجهول » خوردندار«تكرار كرد و مدعي شد كه 
دانست، » به ستوه آوردن«، صورت مجهول »آمدن«با » آوردن«را با جايگزيني » به ستوه آمدن«

  .  رود، به شمار نمي»بخشودن«، به معني »بخشايش آوردن«صورت مجهول » بخشايش آمدن«اما 
مورد ، در »وضع«به » رويداد«دادن تبديل حال، بر اساس نظرية معنايي جكندوف، براي نشان

توان از نمودارهايي كه وي معرفي كرده هاي معلوم و مجهول در سطور بالا، ميجملههريك از جفت
  .انددر قالب نمودار توصيف شده 4- 2و  4- 1هاي جملهاست، بهره برد كه براي نمونه، فقط جفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. passivization  

 رويداد

 وضع چيز

 علي

 سيروس

 ظرف گيرافتادن

 مكان نمامكان

 بستانتهاي يك كوچه بن در

 »بستعلي سيروس را در انتهاي يك كوچة بن«نمودار معنايي جملة معلوم  1نمودار 

 چيز
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  ».افتاد بست گيرسيروس در انتهاي يك كوچة بن« نمودار معنايي جملة مجهول 2نمودار 

  
هايي از زبان فارسي، با در اين بخش با مثال. اما موضوع همواره به اين روشني نيست

ها را با استفاده از توان آنرو هستيم كه هرچند ميروبه» افتادن«و » انداختن«همان دو فعل 
مودارهاي معنايي وي ارائه داد، اما حتي هاي معنايي جكندوف توجيه كرد و در قالب نمؤلفه

هاي مندرج در اين بخش، بدون اشكال اگر اين نمودارها را بدون هيچ مشكلي رسم كنيم، جمله
 . شوندزبانان نميو مورد پذيرش فارسينبوده 

  دور افتادن –دور انداختن  .10

  .اش را دور انداختمادرم كيف كهنه. 10- 1
  .افتاد؟ كيف كهنة مادرم دور . 10- 2

  تير افتادن –تير انداختن  .11

  .علي به سوي بابك تير انداخت. 11- 1
  .؟ به سوي بابك تير افتاد. 11- 2

  شيشه افتادن –شيشه انداختن  .12

  .پدرم پنجرة اتاق خواب مرا شيشه انداخت. 12- 1
  .؟ پنجرة اتاق خوابم شيشه افتاد. 12- 2

انگيزد كه اين پرسش را در ذهن برمي ،12- 2تا  10- 2هاي نبودن جمله تأمل درباره پذيرفتني
 چه تفاوتي با» نداختنا شيشه «و » انداختنتير«، »انداختندور«هاي مركب در فعل» انداختن«

 وضع

 ظرف گيرافتادن سيروس

 مكان نمامكان

 بستانتهاي يك كوچه بن در
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، »انداختنعقب«، »انداختنجلو«، »انداختنراه«، »انداختنگير«، »انداختنخون«، در »انداختن«
، »افتادن«نشگر و جانشيني اين فعل با فعل دارد كه حذف ك» از پا انداختن«و » انداختننور«

شود صورت مجهول جملات دستوري باشد و در قالب نمودارهاي معنايي جكندوف سبب مي
  .زبانان نباشندهم بگنجد، اما مورد پذيرش فارسي

شدن سازة غيرفعلي با هاي مركبي نيز وجود دارند كه در نتيجة همراهافزون بر اين، فعل
هاي مذكور شدن فعلبردارند كه مجهول شوند و معني را درساخته مي» نانداخت«فعل سبك 

تواند تأمل دربارة ويژگي كند و اين امر ميمنتفي مي» افتادن«با » انداختن«را از راه جانشيني 
. پيش ضروري سازدازرود، بيشمعنايي اين فعل را، هنگامي كه به عنوان فعل سبك به كار مي

  . را مثال زد 17تا  13هاي توان نمونهمطلب ميتر شدن براي روشن
 چنگ انداختن .13

  .اي است كه ديروز صورت فرهاد را چنگ انداختگربهاين همان بچه. 13- 1
  .؟ ديروز صورت فرهاد چنگ افتاد. 13- 2

 سركه انداختن .14

1 -14 .هاي خردشده را سركه انداختها و سبزيآخر پاييز، هويج ،علي مادربزرگ.  
  .هاي خردشده سركه افتادها و سبزيهويج؟ . 14- 2

 متلك انداختن .15

  .علي ديروز به من متلك انداخت. 15- 1
  .؟ ديروز به من متلك افتاد. 15- 2

 پوست انداختن .16

  .اندازندمارها در فصل بهار پوست مي. 16- 1
  .افتد؟ در فصل بهار پوست مي. 16- 2

 لگد انداختن .17

  .انداخت هفتة گذشته همين اسب به من لگد. 17- 1
 .؟ هفتة گذشته به من لگد افتاد. 17- 2

هاي معنايي كه جكندوف در نظر تواند اين باشد كه ادعا كنيم مؤلفهحل احتمالي ميك راهي
. بيفزاييمهايي به آن اند و بايد مؤلفه يا مؤلفههاي فارسي ناكافيگرفته است، براي تبيين داده
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، 5- 2و  5 - 1هاي و جمله 5 گيريم كه با ارجاع به مثالنظر ميرا در » راه انداختن«براي نمونه، فعل 
  .گيريماين فعل در نظر مي 1را براي موضوع دروني» جانداري«مؤلفة معنايي 

 راه افتادن –راه انداختن .18

  .انداختم بروندمي هايي را كه از شيراز آمده بودند، راهديشب بايد ميهمان. 18- 1
  .از شيراز آمده بودند، راه افتادند كه بروندهايي كه ديشب ميهمان. 18- 2
  .هايم را كه از شيراز آمده بودند، راه انداختمكار ميهمان. 18- 3
  .هايم كه از شيراز آمده بودند، راه افتادكار ميهمان. 18- 4

كه هم دستوري است و هم پذيرفتني، صورت مجهول با وجود اين 18- 2بينيم كه جملة مي
را به ذهن متبادر مي 18- 1رود و مفهومي متفاوت از مفهوم جملة نمي به شمار 18- 1جملة 

راه «را بار ديگر از موضوع دروني فعل » جانداري«كند؛ اين در حالي است كه، اگر مؤلفة 
شود؛ شدن مفهوم جمله مي، منجر به مجهول»افتادن«با » نداختن«بگيريم، جايگزيني » انداختن

توان بنابراين، گويا مي. دانست 18- 3ان صورت مجهول جملة تورا مي 18- 4چنان كه جملة 
در ساخت صورت مجهول از صورت معلوم فعل مركب ] جانداري[مدعي شد مؤلفة معنايي 

  .كنيمحال نمونة ديگري را بررسي مي. كندمذكور، ايفاي نقش مي
 جا افتادن –جا انداختن  .19

  .انداختمدير مدرسه قانون جديد را براي دبيران جا . 19- 1
  .قانون جديد براي دبيران مدرسه جا افتاد. 19- 2
  .پدرش حسن را در اين كار جا انداخت. 19- 3
  .حسن در اين كار جا افتاد. 19- 4

هاي معلوم و مجهول فعل بودن صورتبينيم، در مورد دستوري و پذيرفتنيكه ميچنان
ند؛ بنابراين، به سراغ مؤلفة كنقشي ايفا نمي» جانداري«مؤلفة معنايي » جا انداختن«مركب 

  .گيريمدر نظر مي» اراده«رويم و آن را معنايي ديگري مي
 بيرون افتادن –بيرون انداختن  .20

  .ام را بيرون انداختمهاي قديميكفش. 20- 1
  . ام بيرون افتادندهاي قديمي؟ كفش. 20- 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. internal argument 
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  .ام را از پنجره بيرون انداختمهاي قديميكفش. 20- 3
  .ام از پنجره بيرون افتادندي قديميهاكفش. 20- 4

انگيزد كه افتادن ، اين احتمال را در ذهن برمي»از پنجره«وجود عبارت  20- 4در جملة 
وجود اين واژه در جمله ها ممكن است بدون ارادة كنشگر رخ داده باشد، حال آنكه عدمكفش

اين دليل پذيرفتني است كه به  20- 4رو جملة كند و از اين، چنين احتمالي را منتفي مي20- 2
  . شودتلقي نمي 20- 3الزاماً صورت مجهول جملة 

تر، به مثال بينيم، با در نظر گرفتن هر مؤلفة معنايي به استثنا، يا به بيان دقيقكه ميچنان
دارد و به سوي اين واقعيت مي هاي معنايي بازخوريم كه ما را از توجه به مؤلفهنقضي برمي
حل احتمالي دوم بنابراين، راه. تر از واژه باشدكه واحد تحليل معني بايد بزرگ كندرهنمون مي

شناساني چون گلدبرگ، سازة غيراين است كه در مورد هر فعل مركب، به پيروي از زبان
به منظور سنجش درستي اين . فعلي را همراه با فعل سبك، يك واحد واژگاني در نظر بگيريم

هاي بهشويم كه فعلگذرانيم و نخست يادآور ميرا از نظر مي 24تا  21هاي حل، نمونه راه
هاي مركب ، فعل)2 ←) (181: 1384(ها، به پيروي از نظر دبيرمقدم كاررفته در اين مثال

افزون بر اين، به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه تشخيص نقش . هستند تركيبيو  انضمامي
حاصل از  معنايي، متفاوت، تركيب،) هاي(شخيص ماهيتسازة غيرفعلي در فعل مركب و  ت

شدن سازة غيرفعلي با فعل سبك، مستلزم درك معني جمله، به مثابة يك كل، در وهلة همراه
  .اي است كه تأكيد نگارندگان بر آن بوده و هستنخست است و اين، همان نكته

 سنگ انداختن .21

  .ته چاه سنگ انداخت. 21- 1
  .ر، جلوي پايش سنگ انداختهنگام انجام كا. 21- 2
  .فندكش را سنگ انداخت. 21- 3

شوند، مجهول مي» افتادن«با » انداختن«، با جايگزيني فعل سبك 21- 2و  21- 1هاي نمونه
تعبير معنايي  21- 3اصلا وجود ندارد، زيرا در اين نمونه  21- 3اما چنين امكاني براي نمونة 

 . پذير نيستكانام» فندك«جز با حضور واژة » سنگ انداختن«

 گل انداختن .22

  .صحبتمان تازه گل انداخته بود. 22- 1



  ... سازي افعال مركب فارسي از منظرمجهول                     ان          و همكار عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا 
 

 14

  .آيد، گل انداختصورتش با شنيدن اينكه خواستگار مي. 22- 2
  .ابريشم گل انداخت روي روميزي با نخِ.22- 3

شود، و مجهول نمي» افتادن«با » انداختن«از رهگذر جايگزيني فعل سبك  22-1جملة 
  . نيز، وجود ندارد 22- 3و  22-2لة چنين امكاني براي دو جم

 روانداختن .23

  .حقوق به مديرش روانداختبراي اضافه. 23- 1
  .از بس حواسش پرت بود، وقت خوابيدن، لحاف را زير انداخت و تشك را روانداخت. 23- 2

  .حوصلگي پشت سفره را روانداختاز بي. 3- 23
مذكور در سطور بالا، براي  سازي با استفاده از روشبينيم، امكان مجهولكه ميچنان

  .وجود ندارد 23- 3و  23- 2، 23- 1هاي يك از نمونههيچ
 آب انداختن.24

  .هايش دهان دوستش را آب انداختبا حرف. 24- 1
  .شان آب انداختدر استخر خانه. 24- 2
  .اش آب انداختزير خانة همسايه. 24- 3

 24- 3 و 24- 1 هايمونهسازي براي نبينيم كه امكان مجهولهاي اين بخش ميدر مثال
  . كردن فعل سبك، مجهول كردتوان از راه جايگزينرا نمي 24- 2وجود دارد، اما نمونة 
سازي يا رسيم كه امكان مجهول، به اين نتيجه مي24- 3تا  21- 1هاي با تأملي در مثال

ا ههاي معنايي نيست و در نظر گرفتن اين مؤلفهنبودن چنين امكاني، وابسته به مؤلفه
كردن افعال مركب را با استفاده از هايي باشد كه امكان مجهولنتوانست راهگشاي يافتن قاعده

هاي معنايي هاي معنايي را براي تحليلتوان تكيه بر مؤلفهروش معنايي تبيين كنند، پس نمي
تواند در نظر گرفتن فعل مركب، به مثابة يك واحد واژگاني نيز نمي. معتبر و صحيح دانست

سازي معنايي فعل مركب از طريق جايگزيني هايي براي موارد امكان مجهولكنندة قاعدهعيينت
فعل سبك داراي وجه سببي با فعل سبك داراي وجه غيرسببي باشد، زيرا در هر مورد از 
موارد بالا، ديديم كه معني فعل مركب در همنشيني با ديگر واحدهاي زبان كه با فعل مركب 

بنابراين، از آنجا كه اگر واحد تحليل معنايي را . شوداند، تعيين ميقرار گرفتهروي يك زنجيره 
هاي معنايي يا واژه در نظر بگيريم به نتايج درستي دست نخواهيم يافت، بايد واحد مؤلفه
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شناسان نمايد كه توجه به اين مهم، حتي از سوي معنيچنين مي. تحليل معني را جمله دانست
شناسي شده از سوي سوسور را در چارچوب زبان معرفي زبانيِ ةنشانكه تلقي  شناختي

 دانند، و مدعي هستند واحد تحليليافته مي ها بسطها و تمام جملهشناختي، تا سطح عبارت
ها الزاماً واژه نيست و در سطوحي بالاتر از آن، مثلاً در سطح جمله معنايي در مطالعات آن

هاي شناسان در تحليلزيرا اين معني ؛نظر دور مانده است شود، ازگرفته مينيز در نظر 
نشيني و نشين را بر روي محور هم هم زبانيِ واحدهايِ معناييِ نشينيِ هم ،معنايي خود

  .دهندرانند و در مركز توجه خود قرار نميها به حاشيه مي برهمكنش معنايي آن
  

  گيرينتيجه .5

شدن سازة كب زبان فارسي كه از راه همراهفعل مر 22در پژوهش حاضر رفتار معنايي 
كردن اين افعال بررسي ساخته شده بودند، در هنگام مجهول» انداختن«غيرفعلي با فعل سبك 

هاي مركب زبان كردن گروهي از فعلدر پي اين بررسي، معلوم شد كه براي مجهول. شد
صفت «اده از فرمول توان از دو روش نحوي و معنايي بهره گرفت؛ يكي، استففارسي، مي

سازي نحوي است و ديگري، جايگزيني فعل راست كه مجهول» شناسه+ شدن + مفعولي 
شود، زيرا در سبك داراي وجه سببي با فعل سبك فاقد وجه سببي كه روشي معنايي تلقي مي

. كند، نه ساخت نحوي جملهبودن آن را آشكار مياين حالت، معني جمله است كه مجهول
ها و در قالب نمودارهاي معنايي ري جكندوف، هاي معلوم و مجهول را با مؤلفهسپس جمله

محك زده و ملاحظه كرديم كه استفاده از » شناسي مفهومينظرية معني«يعني در چارچوب 
وجه سببي با فعل سبك فاقد وجه سببي، همواره منجر به  دارايِ روش جايگزيني فعل سبك

هاي حاصل از اعمال فرايند مذكور، با مواردي خاص، جملهشود و در مجهول شدن جمله نمي
، ناپذيرفتني »شناسي مفهوميمعني«توجيه بودن در چارچوب بودن و قابلوجود دستوري

پذيرش تر، نظرية معنايي جكندوف نتوانست از عهدة تبيين غيرقابلبه بيان دقيق. خواهند بود
شناختي در توجيه واني اين نظرية معنيدر پي تبيين نات. هاي مذكور برآيدبودن جمله
ها، دو احتمال در نظر گرفته شد كه مورد آزمايش قرار گرفتند؛ يكي در بودن جمله ناپذيرفتني

گرفتن هر فعل مركب، به مثابة يك واحد نظرهاي معنايي بيشتر و ديگري درنظر گرفتن مؤلفه
 چهكه هايي كه مشخص كنند قاعده ةيك از اين دو روش براي ارائكاربرد هيچ. واژگاني بود
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توان توان از روش معنايي براي مجهول كردن فعل مركب بهره برد و چه هنگام نميهنگام مي
هاي بيشتر به اين نتيجه رسيديم كه بنابراين، با ارائة مثال. از آن استفاده كرد، سودمند نبود

آن روي محور همنشيني ضروري  هاي همنشين بابراي تعيين معني فعل مركب، توجه به واژه
توان  بدون در نظر گرفتن واحدهاي زباني همنشين با فعل مركب، به است؛ تا جايي كه نمي

افزون بر اين، بدون توجه به واحدهاي زباني همنشين، حتي . معني دقيق آن دست يافت
بي است يا توان دريافت كه آيا فعلي مركب است يا بسيط و اگر مركب است، از نوع تركي نمي

كند كه واحد تحليل معني، نه اين امر، ذهن را به سوي اين واقعيت رهنمون مي. انضمامي
توجه به عدم. هاي معنايي هستند، نه واژه است و نه گروه، بلكه بايد جمله در نظر گرفته شودمؤلفه

هايي ودن جملهبشناسي مفهومي در تبيين ناپذيرفتنياين واقعيت، موجب ناكام ماندن نظريه معني
شناسان شناختي كه نمايد كه توجه به اين مهم، حتي از سوي معنيچنين مي. انداست كه دستوري

گيرند، از نظر دور مانده معنايي را در مطالعات خود جمله در نظر مي مدعي هستند واحد تحليل
   .شودها عملاً واژه در نظر گرفته ميهاي معنايي آناست، زيرا واحد تحليل
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